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 Abstract  

The distinction between literary Typology, especially in the new literary 

forms, has always been a major challenge for researchers. In this context, 

interdisciplinary approaches based on  Leech's Theory of Deviation have 

been proposed to explain to literary typology. Despite the significance of 

these efforts, particularly the models proposed by Safavi and Hagh-Shenas, 

the practical application of these theories encounters difficulties, which 

become especially apparent in delineating the boundary between 'Poetic 

Prose' and 'Prose Poetry'. The present study aims to provide a practical 

solution for the analysis of literary texts and to complement previous 

theories, by employing a quantitative-qualitative approach to the 

comparative examination of two texts: the poems of Seyyed Ali Salehi and 

the stories of Bijan Najdi. In a critique of prior models that focused 

Deviation, this research establishes its framework on the basis of 

incorporating the elements of frequency, quality, and the hierarchy of 

Parallelism. The results indicate that along the prose-to-poetry continuum, 

texts are positioned according to their degree of Foregrounding. Najdi's 

stories, characterized by a high frequency of Deviation and a low frequency 

of Parallelism, tend toward the prose prototype at the continuum's and are 

identified as Poetic Narrative Prose. Conversely, Salehi's poems exhibit a 

notable increase in the frequency and variety of Parallelism, creating a 

musical texture and clearly moving towards poetic characteristics.  

Ultimately, this research demonstrates that the increased frequency and 

quality of Parallelism, alongside Deviation, serves as a more precise 

criterion for explaining literary typology and the text's movement along the 

prose-to-poetry continuum. 
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1. Introduction 

Distinguishing between "Poetic Narrative Prose" and "Prose Poetry" remains 
a fundamental challenge in literary linguistics. The emergence of modern 
hybrid forms, such as "Poetic Prose" and "Prose Poetry," has blurred 
traditional typological boundaries. This study seeks a linguistic answer to 
why Bijan Najdi’s works remain within prose boundaries despite their 
poeticism, while Seyyed Ali Salehi’s poems move toward the poetry 
prototype along the typological continuum, and aims to critique previous 
models and provide a practical framework for determining the precise 
position of any given text along the "prose-to-poetry" continuum. 
 
2. Theoretical Framework 

The theoretical foundation of this study is built upon Geoffrey Leech’s 
theory of Foregrounding, which comprises two main processes: Deviation 
(the violation of linguistic norms) and Parallelism (the introduction of extra 
regularities). In the Iranian context, scholars such as Ali-Mohammad 
Haghshenas and Koorosh Safavi have adapted this theory to categorize 
literary typology. This research introduces an innovation by incorporating 
the variables of "frequency," "quality," and the "hierarchy of parallelism" to 
distinguish more accurately between poetic prose and prose poetry.  
 
3. Methodology 

This study employs a mixed-methods (quantitative-qualitative) approach 
through a comparative case study. The corpus includes Bijan Najdi’s short 
story collection, Yoozpalanghāni ke bā man davidehand (The Cheetahs Who 
Have Run with Me), and Seyyed Ali Salehi’s poetry collection, Mosallasat 
va Eshragha (Trigonometry and Intuitions). To ensure generalizability, 
approximately one-third of each work was randomly sampled. The unit of 
analysis for prose was defined as "sentence/paragraph," while for poetry, it 
was "line/stanza." Data were qualitatively extracted and subsequently 
quantified into statistical tables. Approximately one-third of each work was 
randomly sampled. 
 
4. Findings and Discussion 

A) Najdi’s Work: Analysis reveals that Najdi’s text is foregrounded through 
high semantic and functional deviation (narration/description). In these 
works, Deviation governs Parallelism, and due to the narrative nature and 
negligible frequency of musical symmetries, the text is classified as "Poetic 
Narrative Prose." Here, poeticism serves to enhance the narrative quality.  
B) Salehi’s Work: In Salehi’s poems, while deviation remains active, there is 
a significant increase in the frequency of Parallelism compared to Najdi’s 
work. This heightened frequency in musical and syntactic layers is the 
primary driver for the text's transition toward "Prose Poetry." 
 

Diagram. Position of the studied texts on the prose-to-poetry typological 

continuum 



 

 

 
5. Conclusion 

The findings indicate that the boundary between prose and poetry is a 
continuum based on frequency shifts. In Poetic Narrative Prose, deviation 
dominates to enrich the narrative. In Prose Poetry, although parallelism does 
not necessarily surpass deviation in absolute terms, its increased frequency 
relative to prose texts makes it a decisive factor, pushing the work toward the 
"Poetry Prototype." Thus, the distinction lies in the "shift in frequency 
proportions" between deviation and parallelism. 
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کیفی -ادبی نثر به شعر: الگویی کمّی  شناسیبازتعریف گونه
)مطالعه موردی آثاری از بیژن   هنجارگریزی  ۀمبتنی بر نظری

 ) نجدی و سیدعلی صالحی
ئ  ی،فارس  ات یارشد زبان و ادب   کارشناس  :1ی*یصفا  یرمهدیام یران.دانشگاه علامه طباطبا ن، ا تهرا  ی، 

یران دانشگاه علامه طباطبا یفارس  ات یزبان و ادب   ار ی استاد  :ییآقابابا هیسم ن، ا تهرا  .ئی، 
یران.دانشگاه علامه طباطبا یفارس  ات یزبان و ادب   ار یدانش  :بتول واعظ ن، ا تهرا  ئی، 

  چکیده 
میان گونه هوای اصو ی های نووی  ادبوی، هموواره یاوی ال  ا  صورت  با پدید آمدنویژه به ،های ادبیتمایز 

ی ۀای بر پایپژوهشگران بوده است. در ای  لمینه، رویاردهای بینارشته سالی( جفری هنجارگریزی )برجسته ۀنظر
برای تبیی  بلاغت و پیوند آن با گونه ویژه هوا، بوهاند. بوا وجوود اهمیوت ایو  تلا های ادبی مطرح شوده یچ 

رو است که در تبیی  ها با مشالاتی روبهشناس، اجرای عم ی ای  نظریههای ارائه شده توسط صفوی و حقطرح
 بررسوی بورای عم ی راهااری ۀارائ هدف با حاضر پژوه  .شودمی ترآشاار  "شعر منثور"و  "نثر شاعرانه"مرل  
یه تامیل و  ادبی  متون  سویدع ی اشوعار) موت  دو ایمقایسه بررسی به کیفی-کمّی رویارد با پیشی ، هاینظر

 کاهیقاعده عنصر بر تنها که قب ی هایطرح نقد در  پژوه  ای . پردالدمی(  نجدی  بیژن هایداستان  و صا حی
نوا ب( تووالن) افزاییمراتب قاعدهافزودن عناصر بسامد، کیفیت و س س ه ۀیمرکز داشتند،  ار وب خود را بر پات

 میوزان براساس هامت  شعر، به نثر پیوستار در که شود کهمی آشاار های ای  پژوه براساس داده .نهاده است
 بسامد و( توصیف و روایت  ۀغ ب)  کاهیقاعده  بالای  بسامد نجدی با  هایداستانو    گیرندمی جای  سالیبرجسته

 بالشوناخته شواعرانه داسوتانی نثر عنوان تحت و دارد گرای  نثر نمونپی  به پیوستار مرل در  افزاییقاعده  پایی 
 فضوایی( نحوی و آوایی هایتوالن) افزاییقاعده تنوع و بسامد توجهقابل افزای  صا حی نیز با  اشعار  .شودمی

 کوه دهودمی نشوان پوژوه  ای  درنهایت، .است متمایل شعر سمت به واضح طوربه و  کرده  ایجاد  موسیقایی
 و ادبوی ۀگونو تبیوی  بورای تریدقیق معیار کاهی،قاعده کنار در( توالن) افزاییقاعده کیفیت  و  بسامد  افزای 
 .است شعر به پیوستار نثر در مت  یک حرکت

قاعدهگونه :هاواژهکلید  بیژن نجدی، سیدعلی های ادبی، نثر شاعرانه، شعر منثور،  افزایی، هنجارگریزی، 
  صالحی.
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  مقدمه. 1
به های بنیادی  یای ال  ا   همواره اص ی لبان ادبی ۀعنوان سه گونتمایز میان نثر، نظم و شعر 

بوده ادبی  بهمطا عات  ال نیماست. پژوهشگران،  بر   ۀویژه  ای  تمایز را  دوم قرن نولدهم میلادی، 
لبان رویاردهای  کردهاساس  تح یل  مثال، صورتشناختی  برای  گرایان روس و  ک دو اند؛ 

اند. نق  ک یدی در تح یل ادبیّت لبان دانستهدارای  را   2سالیو برجسته  1خودکارشدگی  فرایند
هنجارگریزیبرجسته طریق  ال  دارد،  اشاره  لبان  عناصر  غیرمتعارف  کاربرد  به  که   سالی 
 .شودافزایی نمودار میکاهی( و قاعده)قاعده
 ۀنظری  مبنای  بر  صفوی  کور   و  شناسحق  محمدع ی   ون  پژوهشگرانی  فارسی  لبان  در

. دهند ارائه ادبی متون شناسیگونه برای منسجم ساختاری تا  اندکرده  تلا   3 یچ  سالیبرجسته
ادب  کی که  دهدمی  نشان  هاپژوه   ای   هاییافته  و  افزاییقاعده  نسبی  بسامد  تغییر  با  یمت  

 در توجهیقابل ابهام ،ای باوجود .شود  نزدیک  شعر  یا  ادبی  نثر  به  تدریجبه  تواندمی  کاهیقاعده
 پیشی ،  هایپژوه .  است  باقی  همچنان  منثور  شعر  و  شاعرانه  نثر  میان  تمایز  باریک  مرل

 تح یل  و  بررسی  برای  کافی  کیفی-کمی  ابزارهای  نظری،  های ار وب  تعیی   رغمع ی
 استناد قابل نتایج با را مت  یک  ادبی  ۀگون  آن،  اساس  بر  بتوان  تا  اندنارده  فراهم  متون  انضمامی

 .نمود تعیی 
 شعر  ال  شاعرانه  نثر  ۀدهندافتراق  هایشاخص  و  دقیق  مرل  تبیی   پژوه   ای   اص ی  ۀمسئ 

 بسامدهای  عمیق  بررسی  ما  هدف .است  شناختیلبان-ادبی  تح ی ی  ابزارهای  اساس  بر  منثور
-کمّی  تح ی ی  رو   یک  ۀارائ  و  منتخب  متون  در(  افزاییقاعده  و  کاهیقاعده)  سالیبرجسته

 تعیی  پیوستار ای  در را آن ادبی ۀگون و مت  ادبیّت معیارهای  عینی  طوربه  بتواند  که  است  کیفی
 .کند

 پژوهش ۀپیشین. 2
گونهپژوه   بررسی با  مرتبط  میهای  نشان  ادبی  که  شناسی  وجوددهد  مباحث   با  ای   قدمت 

تمایز   وجوه  که  مستقل  شاعرانه"پژوهشی  منثور"و    "نثر  برجسته  "شعر  عناصر  مبنای  بر  سال را 
پژوه  نشد.  یافت  کند،  نظریواکاوی  اساس  بر  متعددی  در    ۀهای  مورد هنجارگریزی  متون 

شده، انجام  ال آنیهیچاما    مطا عه  بها استخراج دادهک  به    اها را  شناسی گونه"هدف دستیابی 
آنبه مهم. اندپیوند نداده  "دقیق مت   شود.ها اشاره میتری  

 

1. automatization 

2  . foregrounding 

3. Leech 



 

 

کتاب  1401)  هیعشر   - در  داستان  یشاعرانگ(  داستان کوتاه   کوتاه  در  در  را  شاعرانگی  بنیاد 
به    ،بررسی کرده ادبتمایز گونهاما  به اشاره  نپرداخته، هر ندبا یادیگر    یهای لبان  هایی گذرا 

ادبی هم  گونه  .شده استدر آن های 
با عنوان  نامهپایان  در  (1390)  بیگ ری  -  یهاداستان نثر شاعرانه در مجموعه  یهاخصشا»ا  

ب  بررسی کردهکوتاه بیژن نجدی داستان  در دو مجموعهرا  عناصر شاعرانه  «  ینجد  ژنیمنتخب 
سنتی  اواست.   بلاغت  اساس  شاعران  بر  نجدی  داستان  ۀعناصر  بیژن  و صنایع   را تح یل،های 

بیانی داستان ا بته    نمودهاستخراج  را  ها  بدیعی و  تمایزی میان صنایع مخت ف در آفرین  شعر و 
های نجدی را به عنوان عناصر شاعرانه در نظر نگذاشته است و صرفاً تمام صنایع بلاغی داستان

 که در باب میزان شاعرانگی عناصر مخت ف بحث کند. گرفته است، بدون آن
پایان1391)  سمیعی  - در  عنوان  نامه(  با  داستان  یزینجارگر ه»ا   آثار  « ینجد  ژنیب  یدر 

داستانهنجارگریزی در  ادبی  نجدی  های  بههای  توجه  بدون  بررسی  افزاییقاعده  را  کرده ها 
نمونه  او  است. تح یل  انعااس فضای بومی و مح ی در آثار نجدیدر  به  ها در و تأثیر آن  ،ها 

اما دربار  اشاره کرده است،  ها در میزان شاعرانگی و تفاوت تفاوت هنجارگریزی  ۀلبان شاعرانه 
ادبی بایادیگر بحثی به میان نیامده است.گونه  های 

های بیژن نجدی« بر اساس عناصر »عوامل شاعرانگی در داستان( در مقا ۀ  1385)عبدا هیان    -
به بررسی عنصر موسیقی در داستان  های نجدی پرداخته است.  داستانی و رو  سنتی فقط 

-  ( میرهاشمی  و  در1394س طانی  داستان(  در  معنایی  نجدی« صرفاً »هنجارگریزی  بیژن  های 
معنایی  نمونه هنجارگریزی  نجدی  را  های  آثار  کردهدر  پژو بررسی  نوع ها  آن  ه اند.  ال 
ادبی نیست.گونه  شناسی مت  

های لبان نمونه شعر در آثار بیژن نجدی«  –هنری داستان  »لبان  در    (1391مهربان و لینع ی )  -
ال تمام آثار داستانی نجدی استخراج کرده اما پژوه  فوق ال نوع بررسی هنری شاعرانه را  اند، 

ما متفاوت است.  گونه با بنیاد نظری پژوه   آن  بنیاد نظری پژوه    های لبان ادب نیست و 
سیدع ی صا حی در سه دفتر  ۀ»تجربیات شاعران( در مقا ۀ  1392انصاری و خ ی ی جهانتیغ )  -

او« به  شعر  احساسات صا حی  و  نگاه  عاطفی،  تجریبات  استخراج  و  کشف  عنوان عناصر به 
 اند.شاعرانه پرداخته

 پژوهش روشمبانی نظری و . 3
 . مبانی نظری1. 3

ادبی و غیرادبی تاکنون نظریهبرای گونه با رویاردهای مخت ف ارائه و های متنشناسی متون  عی 
بررسی و طبقه ای  پژوه   های لبان ادب بر اساس مباحثی بندی گونهشده است. مبنای نظری 



 

 

حق بار  نخستی   ایران  در  که  مقا  شناساست  نظم، نثر، سه گون»  ۀدر  : 1391« )ادبی  ۀشعر، 
به نظری13-24 با توجه  ادبی  یچبرجسته  ۀروس و نظری  1گرایانصورت  ۀ(  ارائه کرد. پس  سالی 

اول: نظماز زبانشناس نیز صفوی در  ال حق ادبیات. جلد  به  شناس نظریات حق ۀبرپای شناسی 
مطا ع و  بررسی  برای  منسجمی  با تامیل نظریگونه  ۀساختار  کرد و  مطرح  ادبی  مت    ۀشناسی 

 های ادبی لبان ارائه نمود.شناختی برای بررسی گونهشناس روشی لبانحق
دیدگاهلبان دربار شناسان  متفاوتی  کردهنق   ۀهای  مطرح  لبان  میان    کهاند  های   هاآنال 

یاکوبس  ال نق تری  طبقهمنسجم 2شاید  باشد )فا ر،  بندی را  به دست داده  : 1369های لبان 
صورت77 دیدگاه  بررسی  در  او  ال  پس  به(.  روس  اشا وفسایگرایان  گرایان و صورت  3ویژه 

به موکاروفسای ک  ادبی لبان یا آنچه یاکوبس  آن را نق  شعری  5و هاوارنک  4ویژه   6نق  
تح یلمی در  گرفت.  قرار  بالکاوی  و  موردتوجه  خودکارشدگی   فراینددو    هاآن  هاینامد، 

برجسته7)خودکاری و  می  8سالی(  ال یادیگر تشخیص داد. صورترا  ای  توان  ال میان  گرایان 
با هم قرار می به نوعی در تقابل  دانند سالی را عامل ادبیّت مت  میگیرند، برجستهدو عامل که 

   (.39و   38: 1394)صفوی،  
ال طرح   ای    ،سالیبرجسته  فرایند یچ پس  ال   :1969دهد )توجه نشان می فرایندبه دو گونه 

برجسته69  -  56 نظر  یچ  به  دو  (.  طریق  ال  لبان خودکار صورت می  فرایندسالی  گیرد: در 
آن لبان  نخست  بر  حاکم  قواعد  به  نسبت  ای     که  که  بگیرد  شال  انحرافی  با   فرایندخودکار 

بر لبان خودکار افزوده بالشناخته می  "هنجارگریزی"عنوان   بر قواعد حاکم  شود. دوم، قواعدی 
با عنوان قاعده ال آن  ای  ترتیب، برجستهشود که  به  ال طریق دو افزایی تعبیر شده است.  سالی 

قاعده  ۀشیو  و  میهنجارگریزی  تحقق  )صفوی،  افزایی  بحث 46:  1394یابد  هنگام   (.  یچ 
دو    ۀدربار  آنفرایندای   برای  محدودیتی  می،  قائل  آنجا ها  تا  هنجارگریزی  او  نظر  ال  شود؛ 

برجستهمی و  نشود  مختل  ارتباط  ایجاد  که  برود  پی   )صفوی، تواند  باشد  تعبیر  قابل  سالی 
بنابرای 47:  1394 ال لبان خودکار را هنجارگریزی ت قّی نمی  ،(.  انحراف  کند، لیرا  یچ هرگونه 

ال لبان می به ساختی غیردستوری  انحرافات لبانی تنها منجر  ال  شوند و خلاقیّت هنری بخشی 
نمی حساب  هنجارگریزیبه  ال  دسته  آن  برای  برجستهآیند.  یچ  شمار  در  که  قرار ها  سالی 

 کند:گیرند سه ویژگی را معرفی میمی
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برجسته2 می.  تحقق  هنگامی  باشدسالی  گوینده  منظور  بیانگر  هنجارگریزی  که  به   ؛یابد 
باشد.لبان دیگر جهت  مند 

برجسته3 می.  تحقق  هنگامی  بیانگر سالی  مخاطب  قضاوت  به  هنجارگریزی  که  یابد 
باشد  .(59:  1969) مند باشدبه لبان دیگر غایت ؛مفهومی 

شامل را  هنجارگریزی  آواییهایحوله  وی  ، سبای،  لمانی،  گویشی،  نحوی،  واژگانی،  : 
 (.53 – 42همان: )داند  می معنایی، و نوشتاری

ادبیات: شعر  صفوی در   به  افزودن قواعدی بر لبان از زبان شناسی  ای  مسئ ه که  با توضیح 
)قاعده است، اصطلاح  خودکار  هنجارگریزی  نوعی  نیز  کند را وضع می  "کاهیقاعده"افزایی( 

قاعده اصطلاح  عاس  هم  میکه  متبادر  ذه   به  را  میافزایی  سبب  هم  و   که  شودکند 
دوگون  "هنجارگریزی" هر  ای  2/35  :1394گردد )  "کاهیقاعده"و    "افزاییقاعده"  ۀشامل  (. در 

 .شودمیال ای  سه اصطلاح استفاده نیز پژوه   
ا  افزایی برخلاف قاعدهقاعده بر قواعد لبان  کاهی  بر  است کههنجار    عمال قواعدی اضافی 

می عمل  لبان  بر همی  برونۀ  ندارد.  مستقیم  دخا ت  حداقل  یا  ندارد  دخا تی  معنی  در  و  کند 
ال قاعده استفاده  نتیجۀ  ال لبان خودکار است که مصادیق آن را مبنا،  افزایی، شا ی موسیقایی 

عنوان   توالننمونه"تحت  قاعدهمی  "های  بالشناخت.  یادیگر  ال  قواعد توان  ال  انحراف  افزایی 
با بسط آن انواع مصادیق  بر لبان هنجار است. صفوی  افزودن قواعدی  ب اه  لبان هنجار نیست، 

آنقاعده لبانی  ساختی  گسترۀ  براساس  را  تقسیمافزایی  )واجی و   کند: توالن آواییبندی میها 
همنشی  ساخت،  )تارار  نحوی  توالن  جم ه(،  و  گروه  )واژه،  واژگانی  توالن  سالی هجایی(، 

جانشی  و  )همان:نقشی  نقشی(  تقسیم(.  246  -  181  سالی  تمام صنایع بدیع ای   شامل  بندی 
   نیز است. پژوه   ای  شود که مبنای می  هم   فظی و موسیقایی  ون ولن، قافیه و ردیف

مطا ع گونه  شناختیلبان  ۀنخستی   میپیرامون  را  فارسی  ادب  ع یهای  آن   ال  محمد توان 
درونحق بر  شعر  است  معتقد  وی  دانست.  او اساس جوهر   ۀشناس  نظر  ال  است.  استوار  لبان 

محتوای با  پیوند  در  که  است  خودکار  لبان  هنجارهای  ال  گریز  دارد،   1شعر،  قرار  لبان 
صورتدرحا ی به  وابسته  نظم  جوهر  اشاره می  2که  ای  اساس، صفوی  بر  کند که لبان است. 

توالن اگر  و  است  خودکار  لبان  نوشتاری  شال  همان  نثر شعر  به  بگیریم،  آن  ال  را  نظم  های 
لمینه، اگر  صورت  همی   به  شد.  خواهد  نظم  تبدیل  ابزارهای  و  بماند  باقی  نثر  آفری  یا همان 

ادبی تبدیل خواهد شدشعر به نثر  ای  نثر  اعمال شوند،  شناس با (. حق38  همان:)  آفری  در آن 
 

1. content 

2. expression 



 

 

می تأکید  ناته  ای   بر  تمثی ی  گونهاستدلا ی  ادبی  نثر  در  که  با کند  اختلاط  در  لبان  های 
 (.24-13  : 1370یادیگرند )

گونهحق مرلبندی  هنگام  به دست میشناس  ادبی، نموداری را  لبان  بر اساس های  دهد و 
می مشخص  که  تمایزی  و  نمودار  نثر معیار )صرفای   ای کند  ال  به نام که اصلًا گونهنظر  ای 

داند. در ای  نظر تبیی  معیار در لبان وجود دارد( را مبدأ حرکت و آفرین  نظم و شعر می  ۀگون
قاعدهمی اعمال  با  که  آن    افزاییشود  مصادیق  برون)و  بر  است  ۀکه  استوار  نثر معیار   (لبان  بر 

می شال  نظم  قاعده)خودکار(  اعمال  با  شعر  درمقابل،  پدید گیرد.  خودکار  لبان  بر  کاهی 
صفوی نیز مدّ بندی در پژوه آید. همی  تقسیممی  نظر است.های 

حق مقا آنچه  در  می  ۀشناس  دست  به  میخود  ارائدهد،  به  کل  در  پی   ۀتواند  نمون سه 
های نمون، گونهنظری؛ یعنی شعر مط ق، نظم مط ق و نثر مط ق بینجامد. ال ترکیب ای  سه پی 

بر ای  اساس  .شعر منثور و غیره به دست خواهد آمد  ،ادبی آمیخته یعنی نثر منظوم، نثر شاعرانه
ادبی لبان در  گونه  (. 64: 1394تبیی  هستند )صفوی، لیر قابل  شالهای 

انگونه .1 شکل  های ادبی زب

 
لمین یا  پایه  اگر  صفوی  نظر  به  ادب  ۀبنا  باشد،   یلبان  خودکار  لبان  نوشتاری  شال  همان 

قاعده  "شعر" اعمال  با  که  است  مینثری  پدید  لبان  در  و  کاهی  با   "نظم"آید  که  است  نثری 
های ها گونهگیرد و بسامد هر کدام ال ای )توالن( در صورت لبان شال می  افزاییاعمال قاعده

) ون نثر منظوم، نثر شاعرانه و شعر منثور را پدید می ایآمیخته  (.39: 1394آورد 
برای شالآمیزی گونهاختلاط و درهم ای های لبان  ادبی  شود گونه تبیی  میگیری نثرهای 

درهم با  ادبی  نثر  میکه  وجود  به  نظم  و  شعر  سمت  به  حرکت  یا  حقآمیخت   به آید.  شناس 
با آوردن نمونه اماانات درهمصورت غیرمستقیم و صفوی  ادبی  ۀآمیزی ای  سه گونهای متعدد 

ای های آمیختهمذکور اماان دستیابی به گونه ۀسه گون ۀکنند و معتقدند که با آمیز را مطرح می
می وجود  میبه  که  پی آید  سه  به  نسبت  را  ادبی  اثر  هر  جایگاه  شعر تواند  و  نظم  نثر،  نمون 



 

 

کند قاعده  ترتیب،بدی   .مشخص  بسامد  قاعدهبراساس  یا  حدودی مت  افزایی  جایگاه  کاهی، 
به مت  دیگر مشخص می نسبت  ا    برایشود.  ادبی  با  با عمال قاعدهنمونه،  ابتدا  بر نثر در  افزایی 

هایی یا بخ  عبدالله انصاریخواجه نامۀمناجاتشویم مانند  رو میبهرو  (نثر مسجّع)نثر منظوم  
قاعدهسعدی  گلستانال   بسامد  افزای   با  روبه.  نظم  با  میافزایی  بخ رو  مثل  ال شویم  هایی 

ا    شاهنامۀ با  ترتیب  همی   به  قاعدهفردوسی.  مانند عمال  شاعرانه  نثر  معیار،  نثر  بر  کاهی 
ال  بخ  سوم  گلستانهایی  نوبت  داستانالاسرارکشف،  خسروی،  ابوتراب  ال  بیژن   و  هایی 

افزای  بسامد قاعدهنجدی شال می با  های شعر منثور مانند شعر حجم، کاهی، مصداقگیرد. 
کاهی آید.  هر ه  بسامد قاعدهوجود می  ر فروغ فرخزاد بهموج نو، شعر سپید، دو کتاب متأخّ 

پی  به  اثر  رود  اشعار بالاتر  ال  برخی  ده وی،  بیدل  مو وی،  حافظ،  غز یات  مانند  شعر  نمون 
نزدیک ثا ث  میاخوان  تقسیمتر  در  و شود.  داستانی  آثار  میان  مرلی  شاعرانه  نثر  ک ی  بندی 

بررسی است.  غیرداستانی نیز قابل دریافت و 
ترتیب،   ای  تحقیق آرای صفوی )بدی   ( در خصوص مرل 1394منبع اص ی و مبنای نظری 

بر دیدگاه ( تدوی  شده است. 13۷1شناس )های حقمیان نثر، نظم و شعر است که خود مبتنی 
به نظر  استناد  با  ابزار آفرین  شعر و قاعدهقاعده  ،هنجارگریزی  یچ  ۀیصفوی  افزایی را کاهی را 

می معرفی  نظم  تو ید  به بسامد و تأثیر قاعدهابزار  شعر  به  نثر  پیوستار  تبیی   در  اما  افزایی کند، 
گونه دقیق  تفایک  موجود  معیارهای  با  است.  ذا  داستاننپرداخته  نظیر  آمیخته  های های 

   شاعرانه مدرن و شعر منثور با  ا   مواجه است.

 . روش پژوهش2. 3
با رویاووردی آمیختووه )کمووّ  تطبیقووی بووا هوودف -موووردی ۀمطا عوو  ۀکیفووی( و بووه شوویو -یپژوه  

شناسی مت  ادبی انجام شووده اسووت. بوودی  منظووور بووا زه در گونهاستخراج و تبیی  معیارهای ممیّ 
بر نظری شووناس، مجموعووه داسووتان و نقد و تامیل آرای صووفوی و حق ،هنجارگریزی  یچ  ۀتایه 

با من دویده اثوور سوویدع ی  هامثلثااات و اشاارا اثر بیووژن نجوودی و دفتوور شووعر  اندیوزپلنگانی که 
به های نثر شاعرانه و شعر منثور برگزیده شدند. جهت افووزای  دقووت ع مووی عنوان نمونهصا حی 

قطعووه شووعر( بووه  ۷داستان و  3سوم ال حجم هر اثر )شامل دهی نتایج، حدود یکو قاب یت تعمیم
ها، واحد تح یل در مووت  منثووور استخراج داده فرایندصورت تصادفی انتخاب و واکاوی شد. در 

در نظر گرفته شد و هر صنعت ادبووی بووه الای هوور بووار  "سطر و بند"و در مت  منظوم  "جم ه و بند"
افزایی سووال در دو محووور قاعوودهحضور، یک مرتبه شوومار  گردیوود. درنهایووت، عناصوور برجسته

سووالی شوودند تووا ال کاهی پس ال استخراج کیفی در قا ب جووداول آموواری کمّی)توالن( و قاعده



 

 

تری ال هووا، تح یوول دقیووقتطبیقووی آن ۀمیانگی  هنجارگریزی در هر مووت  و مقایسوو   ۀطریق محاسب
 .شناختی متون موردمطا عه ارائه شودجایگاه گونه

  ، بحث و بررسیهایافته. 4
با من دویده .1. 4 پلنگانی که   اندیوز

انتشار مجموعه  (1376  –  1320)  بیژن نجدی  13۷3در  اندیوزپلنگانی که با من دویدهداستان  با 
ساختار   جدیدسبای   در  شاعرانه  عناصر  ت فیق  با  وی  نهاد.  بنیان  ایران  داستانی  ادبیات  در 

باقی به  ا   کشید.  نثر و شعر را  میان  مرل  کوتاه،  بهداستان  د یل رویارد   نژاد نثر نجدی را 
ظرفیتآشنایی واجد  هنجارگریز  و  او را نویسندهلدایانه  دانسته و  شعری  گذار و ای بدعتهای 

با سبای نامتعارف توصیف میآلمای  ای  مجموعه در پژوه  (.  14:  139۶کند )گر  انتخاب 
برجسته بالای  بسامد  بر  مبتنی  گاهانسالیحاضر،  آ تمایل  و  ادبی  سمت    ۀهای  به  نثر "مت  

بهره  "شاعرانه طریق  ال  که  مهمی  ویژگی  هنرسالهاست؛  ال  ایجاد پیوستار گیری  و  لبانی  های 
ا گوهای گونه برای تح یل  و بستری مناسب  شده  محقق  شعر  و  نثر  شناختی فراهم آورده میان 

 .است
 " کشانهرابسشب  " 

مجموع به  ۀال  داستان  سه  داستان،  اطنابده  ال  اجتناب  برای  و  تصادفی  شب "  صورت 
عمیق  "کشانسهراب توصیفی  تح یل  شدبرای  انتخاب  به د یل ساختار   1.تر  داستان کوتاه  ای  

با   بینامتنیت  ال  استفاده  فردوسی )داستان رستم و سهراب( حائز اهمیت   ۀشاهنامروایی خاص و 
وهم فضایی  در  داستان  تنهاییاست.  مرگ،  مفاهیمی  ون  نمادی   و  بررسی   ،آ ود  را  تقدیر  و 

خوانی  نقال کند تا روایت تصویری پردهکند. شخصیت اص ی، مرتضی  کر و لال، تلا  میمی
رابط و  سهراب  داستان  برای   ۀال  را درک کند. ناتوانی مرتضی در درک روایی که  پدر   با  او 

به د یل فقدان حس شنوایی است برای درک ای    .مردم روستا آشناست،  تلا  جانااه مرتضی 
بی  ۀصحن که  پدر   به  او  بردن  پناه  و  ناتوانی مادر در شرح ماجرا کمیاب  نیز  و  است،  توجه 

می استعاری  افساننقشی  اجرای  ال  مرتضی  نیست؛   شاهنامهپسرکشی    ۀیابد.  گاه  آ خود   بر 
نمیدرحا ی توجهی  پدر  تقابلکه  ای   است.  بسته  لبان   عاطفی  نظر  ال  نیز  مادر  و  ها کند 

ارتباطی را بالنمایی میناتوانی در درک متقابل و بسته شدن پل  .کندهای 
 کاهیقاعده . 1. 1. 4

 

د یل محدودیت حجم مقا ه .  1 های آماری دادن جدول دادهدست نی  بههم ،سالییندهای برجستهاهای فر نمونه ذکر و به 
هر فر تری  نمونهیندها، در بخ  توصیفی مهماای  فر   شود تا رو  تح یل هر مت  مشخص گردد.یند ذکر میاهای 



 

 

گونهقاعده  ایکاهی 
در   زبانصفوی  با  فارسیآشنایی  ادب  مطالعات  در  قاعده  شناسی  جای  گویشیبه   ،کاهی 

لمانیقاعده قاعده  ،کاهی  عنوان  و  ذیل  را  سه  هر  سبای  گونهقاعده"تر  تاله  کاهی   "ایکاهی 
براساس ترکیب گونهمعرفی می های لمانی، جغرافیایی های مخت ف لبان همچون گونهکند که 

گونه ای   ترکیب  و   ،... قابلو  هم  با  )ها  است  به4۷1و    4۷0:  1390توضیح  ک ی (.  طور 
 کاهی گویشیگرایی(، قاعده)باستان  1کاهی لمانیقاعده  فرایندای شامل سه  کاهی گونهقاعده

 شود.می  2کاهی سبایو قاعده
 (45  :1398نجدی، ؟ )داریمفتای ور  گذارم  . سید گفت: مگر می1

3ها و صدای سقف  کاشی ۀ. دور بوی داغ شد2  (.جاایستادند )همان  پو گا ی

 (.3۷رفت )همان:  بی  دیگران راه می 4تُنُاه. با 3

بردی )جهان ممکن(قاعده کار  کاهی 
قاعده نوعی  میصفوی  معرفی  که در طبقهکاهی  ) یچ( مطرح نشده   پیشی های  بندیکند 

ای    کاربردیقاعده"  فراینداست.  می  "کاهی  جهان نامیده  مفهوم  به  وابسته  مستقیماً  و  شود 
ای  جهان است   مما  به دو شیوه صورت می  .و در واقع خ ق   :گیردخ ق جهان مما  

بالی نشانه  ۀشیو   - ایجاد توالن،  خاص،  واژگان  شگردهایی  ون  ال  استفاده  انواع ادبی:  ها یا 
به طور ضمنی وارد جهان مما  میکاهیدیگر قاعده  .کندها که خواننده را 

ارائ  - با  مت   خا ق  مستقیم:  جهان    ۀتوضیحات  ضروری  به مورد  مما     اطلاعات  را  نظر  
 .(4۷3:  1391کند )خواننده معرفی می

ال طریق دو قاعده ویژه دارد و نمودهای آن  نقشی  داستانی  ادبی  متون  در  کاربردی  کاهی 
 شوند:بررسی می  ک یدی توصیف و روایتعنصر 

می  :توصیف اجاله  نویسنده  )میرصادقی،به  کند  تأکید  پرمعنی  جزئیات  بر  تا  : 13۶4  دهد 
294). 

 

1. dialectal deviation 

2. deviation of historical period 

واژ  .3 معنای ساق  ۀگا ی  در  معماری گیلان قدیم سقف شیروانی خانه  ۀگی ای است  در   ، ها را با گا ی خشک گیاه برنج
 سقف هدایت کند. ۀباران را به  ب  ایدادند تا به د یل ساختار ساقهپوش  می

 .تُنُاه، گی ای  ش وارک است .4



 

 

تداوم لمانی و نظم وقوع آن است  :روایت    .(25:  139۶)ابراهیمی،   شرح واقعه با حفظ 
ارائ  ،بنابرای  با  و روایت  جزئیات )ال طریق شخصیت، فضا، لبان و...( در خ ق   ۀتوصیف 

می تأثیر  مما   جهان  طرح  و  داستانی  د یلگذارند.  مت   همی   نثر   به  ال  باید  داستانی  متون 
 .غیرداستانی بالشناخته شوند

است،   دشوار  داستانی  متون  در  توصیف  بسامد  برای  معیار  عنصری   "توصیف"  لیراتعیی  
استدرهم پژوه   به  .تنیده  ای   در  توصیف  بررسی  واحد  حل  راه  گرفته   "بند"عنوان  نظر  در 

ارائشد پی  در  معمولًا  بند  هر  در  روایت  و  توصیف  لیرا  یک پدید  ۀ؛  پیرامون  واحد   ۀجزئیات 
 است و وحدت موضوع دارد.

ال توصیف در داستان اکنون به ذکر نمونه  پردالیم:می  "کشانشب سهراب"هایی 
آن1 پرده  تپ.  روی  را  آن  توانست  سید  که  بود  بزرگ  بی  دو   ۀقدر  ال میدان دهاده  بیرون 

به شاخه  ۀهای دو گوشسپیدار آویزان کند. نخ های پایی  ها گره لد و روی گوشهبالای پرده را 
ق وه درختدو  لای  و  دهاده  در  که  آرامی  باد  گذاشت.  میسنگ  راه  نیمرخ ها  رفت، 

می  ۀنماشدنخ تاان  آهسته  پرده  روی  را  حاشیاسفندیار  همان  در  درخت   ۀداد.  به  که  پرده 
اندال  به  دشنه  و  رستم  دست  بود،  دند  ۀساق  ۀ سبیده  ال  بالاتر  )  ۀع ف  بود  نجدی، سهراب 

 .[نقا ی ۀدر توصیف پرد]( 35:  1398
ال صورت تهمینه می. پارگی پرده روی خطوط شاسته2 گذشت و ای دوخته شده بود که 
میهمان تمام  سینجایی  روی  را  موهای   خوابگاه،  در  تهمینه  که  رستم   ۀشد  مهتابی  و   خت 

پرده و پارگی آن](  35ریخته بود )همان:  ال تصویرهای   .[در توصیف یای 
آن3 با  شب  اول  خاکستری  تاریای  خانه.  طرف  به  میها  ایوان رفت.  راغها  روی  های 

روش  می یای  برداشت. مادر  وضو یای  با سطل آب  ایستاد. پدر   شد. مادر  کنار  اه 
گ   پدر  شست )همان:  گرفت.  انگشتان   لای  و  پاشنه  روی  ال  را  مزرعه  در توصیف ](.  39ل 

به حیاط خانه در تاریای هوا اها ی خانه در برگشت   .[وضع 
معناییقاعده  کاهی 

 انتخاب -



 

 

ال پرقاعده  ۀال میان مصادیق گسترد انواع آن در داستانبکاهی معنایی، یای  های سامدتری  
استعار   ،بیژن نجدی با رو مانیه یعنی شخصیت  ۀمصادیق مخت ف  های گوناگون مثل بخشی 

 پنداری است.الپنداری و سیّ گیاه،1پنداریانسان
باد آرامی که در دهاده و لای درخت1 )همان:ها راه می.   (.35 رفت 
به پرد2 ایستاده بود و  که آن طرف استخر طوس  فردوسی  خاطر  به  ای  بی  درخت  ۀ.  های 

در محوط  ۀمجسم]منظور   (3۶کرد )همان:  رارات نگاه میطرف آ  . [آرامگاه ۀفردوسی 
جا کنار پرده و در همان .. سید توانست سهراب را تا سا ی که دندان دربیاورد بزرگ کند3

سال سید  برگآوالهای  طرف  به  نیزه  پرتاب  در  سهراب  نوجوانی  میهای  که  و هایی  افتاد 
با شمشیر گذشت )همان:  کردن آب  شمهپاره  ؛نقا ی است  ۀمنظور سهراب روی پرد](  38ها 

 .[کردن یک قصه در داستان دیگرهای جا ب توجه لندهال مصداق
با آن4 به طرف خانه. تاریای خاکستری اول شب  )همان: ها میها   (.39رفت 
یک پل ال روی رودخانه گذشت. یک جاده ما رو بی  دو مزرعه افتاد، یک پنجره .  5

ای  نمونه نوعی کارکرد بهره40)همان:    خود  را بال کرد اشیاء و پدیده(. در  ال  ها در گیری 
شخصیت و  جم ه  فاعل  آنمقام  به  میبخشی  دیده  جملات  ساختارشناسی  نظر  ال  که ها  شود 

ال ویژگیآن در دیگر داستان  ۀبراساس مشاهد سبای نجدی است.  ها گویی یای   های 
 های مخت ف تشبیه نیز در داستان استفاده کرده است:نجدی ال گونه

هر  1 بعد  داد. مثل گهواره در هوا تاان و   یک قنداق بال کرد ۀدو دست  را به اندال. 
 (.3۶)همان: 

با 2 لوله کشید )همان:   وبی ۀحنجر. مرتضی   (.14ا  آنقدر 
باران نرم بود،  . دانه3 بالا میمثل صبح های  ال آن  مثل ریخت،  ها میآمد و روی سفالکه 

 (.38)همان:   پیراه  مادر 
 ترکیب -

ال حسنمونه   :آمیزی و پارادوکسهایی 
سر  شنید که 1  .[میزیآحس]( 35آید )همان:  ها مین بچهدویدصدای کو ک . پشت 
به  2 شب  یک  ( 3۷)همان:   اشاره کرد  ،شدهایی که روی  اه ریخته میتاریای. 
و استعار آحس]  . [مانیه ۀمیزی 

 

1. animism 



 

 

روی  ب3  )...( به    ۀ.  و  بنشیند  حیاط می  ساوت پارس کشیدن سگیایوان  در  دوید که 
 .[پارادوکس](  38)همان: گو  کند 

میزی و آحس](  40)همان:   ریخت ته د  آن طرف  اه  صدای تاریای ال  یک تاه .  4
 .[مانیه ۀاستعار 

های  قدم. نشنودباغچه را  ۀشدساوت سیاههای  را روی گوشهای  گذاشت تا  . دست۶
روی    ۀاستعار ،  میزیآحس  ،پارادوکس](  40)همان:  ها ریخت صدای قدکشیدن ع فرا 

 .[مانیه
بتواند  ۷ آن همه د شوره بدود و  با   )...( (. 43)همان:   1همه داد باشدهیچ صدایی آنبی. 

حا تی عجیب و نامما    که  متناقضی  تصویرهای  ای  تصاویر  داردال  در مبحث   متناقض. 
مهمی دارد.  2های آوانگاردخروج ال هنجار و نزدیای شعر به نقاشی  نق  

 تلمیح -
بزرگ. 1 ابعاد  با  رستم  پرده  دستوسط  با  بود،  نشسته  اسب  روی  آفتاب   تری  به  راست  

اشاره می بر نیمروی پرده  با سر نخ نوشته شده بود:»بالای شاخ  ۀدایر کرد.  تا فردا های کلاه  
کدام دید  اسبخواهیم  ال  مییک  بال  سوار  بدون  ما  )همان:  گرددهای  اشار 35«  مستقیمی   ۀ( 

 به ای  دو بیت در داستان رستم و اسفندیار:  دارد
 سوی آخور آید همی بی سوار  »ببینیم تا اسپ اسفندیار

 به ایوان نهد بی خداوند روی«   رستم جنگجوی ۀو یا بار 
 (1048و104۷:  139۶)فردوسی،                                                                        

 براعت استهلال -
ال روایت مرد نقال ال کشته  ال داستان که پی    ۀمرتضی که نتیج  ،شدن سهراب استدر بخشی 

نمی را  مینبرد  اتفاقی  ببیند  ه  است  منتظر  ادام  ؛افتدداند  به رول   ۀاما  نقال  مرد  توسط  ماجرا 
ال نتیج   براعت استهلالشود، نجدی با دیگری موکول می  دهد:داستان خبر می ۀبه نوعی 

 

نپوشد؟ .1 نظر  ما  کز  کو  مروتی  »گو   ده وی:  بیدل  مشهور  بیت  با  مضمون  هم  دست  غریق یعنی؛ فریاد    /تقریباً 
داستان  .  صداییم«بی و در شعر بیدل فریاد   در  درونی یک کودک لال آمده است  بیان فریادهای  ای  عبارت برای  نجدی 

 شود.است اما فریاد  در آب شنیده نمی شخصی است که در حال غرق شدن
 

2. concrete & tograph 



 

 

را روی  ب.  1 سیگاری  پدر   که  دید  انگشتانی که مرتضی  با  های  گذاشته است و 
میمی کبریت  ال  رلد  بد  باید یک خبر  )...( مردان دهاده صورتی داشتند که  کشد. 

به مشتروی آن بگذرد. مادر مرتضی  انه های  تایه داده بود و پیری صورت  ا  را 
 (. 38ای داشت )همان:  پوست خسته

 افزاییقاعده . 2. 1. 4
 توازن واجی -

عنوان واج با  فارسی  بلاغی  متون  در  که  واجی  ال تارار شود، گونهشناخته می  1آراییتوالن  ای 
بهواج جملات  یا  و  جم ه  گروه،  واژه،  سطح  در  ای  همها  طرح  هنگام  شمیسا  است.  متصل 

به دو نوع همگونه   تارار یک صامت  حروفیهم.  کنداشاره می  3صداییو هم  2حروفیال توالن 
 ۷3 :1395تارار یا تولیع مصوت در ک مات است )  صداییهمبا بسامد لیاد در جم ه است و  

 .(۷4  و
باد آرامی که در دهاده و لای در 1 اسفندیار را روی   ۀنما شدخن  خر رفت نیمتها راه میخ. 

 (.35: 139۷داد )نجدی، پرده آهسته تاان می
بوته2 لای  مرتضی  آن.  با  تمشک،  بدهمه  های  بتوان  دو د شوره  همه ایی آندبی هیچ ص  دو 

 (.43)همان:   دباش  داد
 توازن واژگانی -

بر حسب دو نوع   "توالن"صفوی معتقد است   تارار کامل تارار یعنی  فرایندمیان دو یا  ند واژه 
می تحقق  اماان  ناقص  تارار  یا   ؛یابدو  که  دارند  آوایی  تشابه  یادیگر  با  واژه  دو  وقتی  یعنی 

( باشد  مانند  یادیگر  به  واژه  دو  آن  ال  بخشی  یا  باشند  یادیگر  مانند  (. 44۷:  1391کاملًا 
می را  واژگانی  توالن  بخ  گستردهبنابرای   معادل  ای دانست که شامل صنایع بدیع  فظی توان 

 شود.ها، قافیه و انواع سجع میتارار، ردیف، جناسدر کتب بلاغت مانند 
 ناقصتکرار  -

همی 1 هم  .  به  یلان  آن  ما یاسب  ،درآمیختندکه  هم  به  گردن  مهر  به  به   دندهاشان  یال  و 
 (.38: 1398نجدی، ) ریختندآشنایی برهم  

 

  همایی نیز .کندمعرفی می( 448:  1391) "ک مات ۀنغم"( و با نام 301: 1393ها )جناس ۀشفیعی کدکنی آن را در خانواد .1
را معرفی می "اعنات"با عنوان   (.8۷: 1394داند )کند و ی کاربرد آن را محدود به قافیه میهمی  صنعت 

2. alliteration 

3. assonance 



 

 

به  2 شراب و در باران آوال در حریر سهراب ، و  مهتابدر  نیال نشیند و  میرال . امشب رستم 
 (.39)همان: 

 کامل تکرار  -
به شاخه ۀگوشهای دو  . نخ1 به آرامی  پایی  دو ق وه  ۀگوشها گره لد و روی  بالای پرده را 

 (.35سنگ گذاشت )همان: 
برود روی استخوان2 باشد )همان:   درالا ،  کشیدهدرال  های  . هنول فردوسی نتوانسته بود 

 .1[جناس تام](: 43
پت  3 نیمات  روی  قهوهپهنی و  .  ال  قا یچه  بیرون  )همان:    کرده په خانه،  (: 43بودند 

 .[جناس تام]
 2واژه و جمله  ، گروه  -

قهوه1 گفت.  دیگران  ال  لودتر  بچهمحمدمحمد و آل ا هم ص ی ع ی»: ی  تا «  ها 
 (.3۶« )همان:  ....  ا همهای گردنشان داد کشیدند »شدن رگسیاه
 (.3۷کشد )همان: ، دارد قد میخی ی خوب، خی ی خوب. پدر داد لد:  2
مرتضی  3 ال حرکت   ،هر ه نگاه کردها ندید،  طرفپرده را آنهر  ه نگاه کرد .  نتوانست 

 (.43 :... )همان  های سید بفهمد ب
 توازن نحوی -

مسجد، تا بوی ت  اسب1 پر ی   تا  پل،  تا  رودخانه،  تا  هایی که بسته شده بودند )همان: . 
3۷.) 

ال ج وه بی  شخصتهای توالن نحوی در آثار داستانی و نمایشی گفتیای  های وگوهای  
پی  جهت  در  بیشتر  و  ندارد  آثار  ای   در  محسوسی  موسیقی  ایجاد  ا بته  که  است  برد داستان 

 روایت است:

 

متشابهواژهکه  جناس تام  در   .1 معنا متفاوت  اندها  در  ، و ی به باشدال مصادیق تارار کامل واژه  باید اگر ه به ظاهر ؛و ی 
ا گوی تشابه   ایناه در  فظ  و در معنا ا گوی تبای ، تأثیر آن در ایجاد توالن بی  ال تارار کامل دو واژه در معنای  دارندد یل 

در هنگام بسامدگیری، مصادیق جناس ناقص ال لمر   .یاسان است د یل  ها ارل آنهای اختیاری ناقص و همتوالن ۀبه همی  
 آید.به حساب می

پی  ال ای  هم  ،های گروهتوالن .2 و هم ناقص  و جم ه هم به شال کامل  های ارل قرار گرفتند، به همی  د یل نمونهواژه 
 آید.کنار هم می هاآن



 

 

 بگو اینقدر حرف نزنند.  :پدر گفت
 )...(  شامت را بخور مرتضی.  :مادر گفت

 دانم؟بس ک  مرتضی، م   ه میمادر  گفت: 
 ...؟مرتضی گفت: 

 (40 ه میگه؟ )همان:پدر گفت: 
 کاهی دیداری /افزاییقاعده  -

نوشتار لبان خودکار حاکم بر  که  قواعدی  ال  شود نامیده می  1کاهی نوشتاریاند، قاعدهگریز 
شیوه2/83  :1394)صفوی،   شاعر  به کار می(.  در نوشتار  را  برد که تغییری در ت فظ واژه ای 

نمیبه بر مفهوم اص ی واژه میوجود  ثانوی  مفهومی  ب اه  به 55و    1/54  :افزاید )همانآورد،   .)
به ما نشانای  نوع قاعده  ،ترعبارت ساده های متفاوتی را بندیتوان شالدهد که میمی  کاهی 

شال گونال  لبان    ۀبندی  گفت.    نوشتاری  نظر  در  نثر خودکار  قواعد   هایطبیعتاً  ال  داستانی 
سطربه می ین   پیروی  گسطر  اما  ای کنند،  در  مت اه  ای های نگارشی ویژهال رو ها  گونه 

انتقال معنا یا جم ه  تاشود  میاستفاده   اشاره کردیم تأثیر آن در  ای   ال  باشد. پی   ای محسوس 
جای داستان برای ایناه نجدی در جای .کر و لال است  ،داستان  اص یشخصیت    "مرتضی"که  

مرتضی   گفتگفتار  در  کند  تبدیل  نوشتار  به  شخصیترا  با  استفاده وگو   »...« ال  دیگر  های 
به وسی می تا  ها در ای  کاربرد نشانه  .نوشتاری نوع آوای مرتضی مشخص شود  ۀای  نشان  ۀکند 

ال مصادیق قاعدهلبان می  باشد:  دیداریکاهی/افزایی  تواند یای 
 دانم؟. مادر  گفت: بس ک  مرتضی، م   ه می1

 (.40  :1398نجدی، )  ....؟مرتضی گفت:  
ال او پرسید: حا ت خو  نیست؟2  . در تالار مادر حس  

   ....مرتضی گفت:  
گفت:   گفت: حال مادرت خو  نیست؟ مرتضی   (.41)همان: ...  مادر حس  

کمی  بخند لد: سر  را تاان داد و گفت:  3  (.43)همان:    .... مرتضی 
اساس   صفوی،   پژوه   نظری  مبانیبر  برای   ،(۷3/2-94و    1۶1/1-318:  1394)ر.ک: 

مخت ف  گونه هنجارگریزیفرایندهای  جدو ی   های  ادبی(  صناعات  آن/  مخت ف  )سطوح 
تا عناصر برجسته شد  براساس گستر سال مطراحی  ادبی  شان در دو بندیو طبقه  عم اردی  ۀت  

 

1. graphological deviation 



 

 

برای هر مت  دو   و معادل کمّی  شوند  کاهی( استخراجافزایی و قاعدهکّ ی )قاعده  ۀدست بیابند. 
طراحی   قاعدهگردیدجدول  برای  یای  قاعدهکاهی،  برای  دیگری  و  هر هاافزاییها  براساس   .

)هر داستان(    درنهایت در هر واحد    تا  شدن استخراج و شمار   آسالی  برجسته  هایفرایندمت  
 .ها قابل استخراج باشدافزاییها و جمع قاعدهکاهیجمع قاعده ،مت 

میانگی    و  شدموردبررسی، میانگی  گرفته    های هنجارگریزی هر سه داستان  فرایندبراساس  
ها را در تمام تا بتوان بسامد آن گردیدافزایی استخراج  کاهی و سپس قاعدههای قاعدهفرایندکل  

بررس بررسیها. داستانمقایسه کرد  و  یمت   انتهای   شده به صورت تصادفیی  ابتدا، میان و  ال 
شده  کتاب آنانتخاب  کّ ی  حجم  و  برابراند  بعدی  مت   با  )  ها  نتایج   30است  تا  صفحه( 

با مت  دیگر و تعمیمقابل باشدمقایسه   . دهی به کل مت  
 :شده استارائه   هاکاهیها و قاعدهافزاییاستخراج و تح یل قاعده ۀنتیج   1جدول    در 

 
کتاب توزیع فراوانی برجسته .1جدول  که با من دویدهسازی     اند یوزپلنگانی 

 

برای س سهشد    تلا   1  در جدول  عم اردی عناصر  ۀهای آماری براساس گستر دادهمراتبی 
شود    سالبرجسته گرفته  نظر  برای  در  قاعدهفرایندو  قاعدههای  و  مراتب  ،کاهیافزایی   س س ه 

 بر ای  امر  قرار داده شود.  به شال نسبی  ضریب عم اردی  و  (های موجودفرضبراساس پی )
صفوی    ۀپای اگر   بودنظرات  استکه  وارد  آن  به  نقدهایی  به هبراساس دادهاما    ، ه  ای موجود 

جملهگروهواژهساختواژهواج

%00673111245423شبِ سهراب کشان

%0041301001712روز اسبریزی

%00230123102618سه شنبة خیس
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د موسیقی  1.انجامدمیع می    تقافزای   سطح  بیشتری   هجایی  توالن  نمونه  را   آفرینیبرای 
توالن  دارد. عنوان  به  ردیف  و  قافیه  آن  ال  جایگاهپس  واژگانی  ولن های  تس ط  تحت  که  مند 

می  ،هستند معیار    گیرندقرار  سه  با  ادبی  صناعات  آن  ال  پس  و تبای   و  تشابه  بر  بودن   ،مبتنی 
اجباری  اختیاری کمرنگ  ،بودن  و  جایگاهتر  و  نق   قا  بودن  به  قرار فنسبت  ردیف  و  یه 

به طور ک ی شاملمی ای  صناعات  کمتری  سطح  .شوندمیسجع   و  آرایی، جناسواج  گیرند. 
غیرجایگاهسالی  برجسته کامل  تارارهای  به  متع ق  استنیز  هممند  میان .  در   نی  
برجستهکاهیقاعده بیشتری   نیز  قاعدهها  به  متع ق  شدسالی  گرفته  نظر  در  معنایی   . کاهی 

اعمال شد ای  عناصر ضریب عددی در نسبت هم  برای  ای  رو   )ال کمتری  ضریب  براساس 
 نشان داد:  1توان آن را در نمودار که می  (4تا بیشتری    1

آفرینیسلسله .1مودار ن  مراتب موسیقی 

نمونه  به  ک ی  نگاهی  برجستهبا  مطرحهای  کتابسالی  کوتاه  داستان  سه  در   شده 
با من دویده که  امر تقریباً مشخص است که غ ب  اند،یوزپلنگانی  ای   با هنجارگریزی  ۀدرک  ها 

بهقاعده قاعدهکاهی،  استویژه  معنایی  نمونه  .کاهی  مطرحدر  کاربردهای های  برخی  شده 
داستانقاعده عناصر  با  پیوند  در  که  میکاهی  قرار  ال بسامد نویسی  ای  کتاب  مت   در  گیرند، 

بالاتری برخوردار  با دو شیو مانند قاعده  ،ندوقوع  روایت و توصیف که خاص   ۀکاهی کاربردی 
ها بالا کاهیبخشد. اگر ه تنوع قاعدهمتون داستانی است و محور عمودی مت  را استحاام می

بهقاعده  اما  ،نیست معنایی  گستردهکاهی  قاعدهعنوان  نوع  در مت  تری   بالایی  میانگی   کاهی 
قاعده بالای  بسامد  )دارد.  نشان81کاهی  ، بدون لبان است  ۀشاعرانگی در درون  ۀدهنددرصد( 

موسیقی.بهره ال  به قاعدهاگر ه  افزایی نیز  بسامد قاعده  گیری  کاهی در مت  فوق بسیار نسبت 
است )  ،کمتر  قاعده19بسامد  ال عناصر موسیقی  ۀدهندافزایی نشاندرصدی(  آفری  در استفاده 

است ال قاعده  ،مت   بسیار کمتر  انواع توالن، توالن هجایی و قافیه و ردیف  کاهی.و ی   ال میان 
 

)ج د اول: نظم(، فصل دهم: س س ه  از زبان شناسی به ادبیات .(1394 . )و برای درک بهتر ر.ک به: صفوی، کور  .1
 .2۷4 –  24۷صفحات آفرینی  مراتب نظم



 

 

گسترده موسیقیکه  سطوح  میتری   ایجاد  را  هیچ  ،کنندآفرینی  مت در  ال  به کدام  حتی  ها 
جم  یک  نیز  ۀصورت  نشد  مولون  ایجاب   مشاهده  را  موضوع  ای   مت   بودن  نثر  منطق  که 

ال مت افزاییال میان قاعدهکند.  می بررسی بودند، بیشتر ها تعدادی که قابل دریافت  های مورد 
ال تأثیر برجستهتوالن  سالی کمتریهای واژگانی ناقص و کامل، واج، گروه و جم ه بودند که 

توالن به  بیشتری  بسامد   "کشانشب سهراب"ها  ال میان داستان  برخوردارند.  های دیگرنسبت  ال 
( و    23موسیقی  اسبریزی"درصد(  )ال    "رول  موسیقی  بسامد  برخورداربود.   12کمتری   درصد( 

در   توالن  بالاتر  سهراب"بسامد  با  ال جهاتی می  "کشانشب  بینامتنیت  به د یل  نیز   نامهشاهتواند 
  باشد.

نتیجهمیدرنهایت،   باتوان  نی   که  ال طریق قاعدهاعمال شاعرا  کهای   گرفت  کاهی نگی 
منثور مت   ای   است  در  قاعده  ،م موس  بسامد  قابلاما  آن  در  نیز  اافزایی  گونه  یتوجه است و 

قاعده طریق  ال  فقط  شاعرانگی  اعمال  که  باشدنیست  داده  رخ  ال   ،کاهی  آن  کنار  در  ب اه 
موسیقی نیز  عناصر  شده به  5به    1  تقریبینسبت  با  آفری   استفاده  مت   تمام  در  میانگی   طور 

ال میان توالن ، پذیرفتهها را نمیآن )ولن، قافیه و ردیف(  نثر  ک ی  ای که منطقها آن دستهاست. 
کاهی کاربردی قاعده (کاهیقاعده ۀتری  حول مهم)کاهی معنایی در کنار قاعده  مشاهده نشد.

ویژ  دارد.  ۀکه  بسامد  شمگیری  نیز  است  نمونه  بر  داستان  برجستهاساس   در مت    سالیهای 
قاعده میان  قاعدهنسبت  و  جمع  میانگی  دادهافزایی  اساس  بر   2توان در نمودار  ها را میکاهی 

 مشاهده کرد:
که با من دویده .2نمودار  یوزپلنگانی   اندنسبت عناصر برجسته ساز 

 

ثات و اشراق .2. 4   هامثلّ



 

 

)لاد صا حی  و   "،موج ناب"گذار  سال شعر معاصر، پایههای جریانال  هره(  1334  ۀسیدع ی 
نظری  بنیان ارائ  "شعر فراگفتار"و    "شعر گفتار"گذار  با  مبانی تئوریک شعر گفتار،   ۀاست. وی 

ظرفیت در  ریشه  که  آورد  پدید  سپید  شعر  جریان  در  های لبانی متون که  و نوسروده تحو ی 
)موسوی،   کاه    1های نوگرای همسوویژگی شاخص آثار صا حی و جریان(.  14:  1394دارد 

قاعده بهرهافزاییبسامد  مقابل  در  قافیه(  و  ولن  )نظیر  سنتی  ال نوآوری در های  گسترده  گیری 
شعر  کاهیقاعده دفتر  است.  معنایی  عنوان به(  1367  -  1365  )سروده  هامثلثات و اشرا های 
ال سالنمونه انتخابای  ای  مجموعه به  ، وهای آغالی  تبیی  شعر گفتار  ال  صورت هفت قطعه 

شد برگزیده  برجستهفرایند  .تصادفی  واحد  های  در  مسیر شدندواکاوی    "بند"سالی  ای   در   .
شدتوالن نهایی  حاظ  آمار  در  آشاار  به   .های  اشعار  ال  یای  تح یل  ا گوی  دقیق  تبیی   برای 
گردد  ۀتا اماان تعمیم نتایج به کل پیار   گردیدتوصیفی تشریح   ۀشیو  فراهم   .پژوه  

 "آرامش "

ال آن همه سایه و ساوت،  ای کا  
 بودم ای لمزمۀ  بریز  شمهتنها   

 ،  بر ایوان شب للال، باور  راغیهمسوی 
فروردی ،  یا لائری خسته در خناای 

 خیزاب و خ نگزار خاموش  با  
ال   آمده بود. خواب شبنم و شهودکه 

 ، ال آن همه نورول، تنها سبزینۀ کو ای بودمای کا   
 تر ال تبسمی گ گون تشنه

ال   داشت. تفأل هر ترانه بوییکه 

 ، ال آن همه آسمان، تنها کبوتری بودم  کا ای 
 ای پنهانلاد خاطرهخانه

ال هجرانی جفت    .گریستمیخوی   که 

ال آن همه رفت   نوپاقدمی در امتداد تا م بودم ها، تنها  ای کا  
ال ندانست ، و دانستن ، که   .ا یقی  گریه و  بخندبی با خواستن  

 

اندیشیدن (.1401) ر.ک: رویایی، یدا  ه. .1  نگاه. :تهران  .هلاک عقل به وقت 



 

 

 
 بودم ال آن همه شافت ، تنها پروانۀ پریشانی ای کا   

با   در باغ بوسه و باران، کمان پروال رنگی که 
ال ای  همه    بودمای مردن، تنها هلال آینهو ای کا  
 قوس شبی شولا دریده ال دریادر  
 (.151 - 150 :1394)صا حی،  ط بید ماه را به میهمانی خسوف میکه   

 افزایی(توازن نحوی یا تکرار ساخت )قاعده  -
بند و هجده سطر تشایل شده است. بند آخر  ال ش   معطوف شده و به  حاظ   ونشعر فوق 

بند در نظر گرفته شد. تارار آرای  دستوری سالند تمام بندها است  ۀمعنایی مستقل است، دو 
به تبع آن جملات قابل شوند آغال می «ای کا »درک و دریافت است. تمام بندها با عبارت و 

ای  عبارت وجه دستوری   ال  به پیروی  بر تمنّی،   که  ا تزامی است  هافعلتمام  و  در لبان دلا ت 
با کنار هم  به آن دارد. توالن نحوی جملات شعر  نزدیک  مفاهیمی  و  خواه   حسرت،  آرلو، 

 شود:گذاشت  سطرهای شعر آشاارتر می
ال آن همه سایه و ساوت  بند یک:  ای بودم ]...[ که تنها لمزمۀ  بریز  شمه  /،ای کا  

]...[ 
 ای کا  ال آن همه نورول،/ تنها سبزینۀ کو ای بودم، که ]...[  بند دو: 
 ای کا  ال آن همه آسمان،/ تنها کبوتری بودم که ]...[  بند سه: 

 ها،/ تنها نوپا قدمی در امتداد تا م بودم که ]...[ای کا  ال آن همه رفت   بند چهار: 
 ای کا  ال آن همه شافت ،/ تنها پروانۀ پریشانی بودم که ]...[بند پنج:  

آینه  بند شش:  ای  همه مردن،/ تنها هلال   ای بودم که ]...[ای کا  ال 
م نظم  آفرین   ابزارهای  ال  یای  را  نحوی  توالن  )میفی  عر صفوی  او .  (1394کند 

به نظم  تأثیرگذاری قاعده که به ای  داردگذرایی  ۀاشار  و کندتبیی  میرا نیز افزایی در محور نثر 
استفاده ال کنار یادیگر عمل می  کاهی درافزایی و قاعدهقاعده اماان  در  هاآنکنند و همواره 

با قاعده استوار است که  ای  اساس  بر  بنیاد نظریات   اما همواره  هم وجود دارد،  به کنار  افزایی 
با قاعده به شعر مینظم و  عنوان یای (. تارار ساخت دستوری لبان به430: 1391رسیم )کاهی 

توالن   مصادیق  قابل  "افزاییقاعده"ال  ترتیب  همی   به  نیز  شعر  دیگر  سطرهای  تمام  بررسی در 



 

 

به ال توالن نحوی  بهره  "آرام "عنوان یک هنرساله در تمام سطرهای شعر است. یعنی صا حی 
 برده است.  

 افزایی در سطح آوا(توازن واجی )قاعده  -
به گونه  در یاکوبس  و دیگر صورتگرایان پدید آمدن هر توالن وابسته  ال  دیدگاه  تارار   فرایندای 

گونه به  است؛  اختلافکلامی  ال  ضریبی  و  تشابه  ال  ضریبی  توالن،  ا گوی  هر  در  که   ای 
باشدوجود    تواندمی توالن(42:  19۶0) داشته  که   .  است  آوایی  تارارهای  ال  دسته  آن  واجی 

ایجاد موسیقی در کلام می  اآشاار  با عنوان  و    شودسبب  یا   "آراییواج"در بلاغت سنّتی فارسی 
 شود. شناخته می  "حروفیهم"

دارد.  بندهای شعر آرام  وجود  به توالن نحوی در تمام  با بسامدی نزدیک   توالن واجی 
سایه/ ساوت، لمزمه/  :هایدر واژه " " "،خ"،  "ل"،  "س"های  توالن واجی واجبند یک:  

  بریز، للال، لائر، خیزاب، خ نگزار/ خسته، خناا، خیزاب، خامو ، خواب/ شبنم و شهود.
دو:   واجبند  واجی  واژه  "ت"و    "ل"های  توالن  سبزینه/   ال  :هایدر  نورول،  مرتبه(،  )سه 

 تر، تبسم، تفأل، ترانه و داشت.تشنه
سه:   واجبند  واجی  لاد، های: کا ، آن، آسمان، تنها، خانهدر واژه  "خ"و    "ا"های  توالن 

 لاد، خاطره و خوی .  خاطره، پنهان، هجرانی/ خانه
چهار:  واج  بند  واجی  واژه  "ی"و    "ت"های  توالن  تاّ م، در  امتداد،  تنها،  رفت ،  های: 

بی  ال توالن واژگانی میان خواست ، ندانست ، دانست / ای،  بند  ای   ا یقی  و گریه. صا حی در  
 های خواست ، ندانست  و دانست  نیز بهره برده است. واژه

پنج:   واجبند  واجی  های: آن، شافت ، تنها، پروانه، در واژه  "ب"و    "پ"،  "ن"های  توالن 
توالن  همچنی   بوسه.  و  باران  باغ،  با،  پروال/  پریشانی  پروانه،  باران/  کمان،  رنگی   پریشانی، 

 های: با، باغ، باران نیز بر موسیقی شعر افزوده است.در واژه "با"هجای 
های: شب، شولادریده/ مردن، بودم، در واژه  "م"و    " "های  توالن واجی واجبند شش:  

های: در، شولادریده و دریا نیز بر در واژه "در"ط بید. همچنی  توالن هجای ماه، میهمانی و می
 موسیقی شعر افزوده است.

 کاهی معناییقاعده  -
اشاره شد که قاعده ای   ال  کاهی است و تأثیر آن قاعده  ۀتری  حول کاهی معنایی گستردهپی  

درون بر  قاعده  ۀمستقیم  تأثیر  صفوی  است.  میلبان  معنی  بر  ناظر  را  ابزار کاهی  را  آن  و  داند 



 

 

بیان مطرح 39:  1394کند )آفرین  شعر معرفی می (. تمام صنایعی که در بدیع معنوی و ع م 
میمی تأثیر  لبان  معنی  و  درون  بر  نمونهشوند،  ال  و  قاعدهگذارند  به شمار های  معنایی  کاهی 
 روند.می

باعث برجسته شدن مت   توجهکاهی معنایی با بسامد قابل ند نمونه قاعده  "آرام "در شعر  
با عنوان   سنّتی  بلاغت  در  که  است  صنعتی  نخست  است.  شده  مطرح   "استثنای منقطع"ادبی 

ال حام یا موردی مستثنی کنند، بدون آن  :شده است ها سنخیت که بی  آن»حام یا موردی را 
باشد و بدی  ترتیب آن استثناء عقلاً و هم استثنا است وجود داشته  و  جنسی و مناسبتی که لالمۀ 

نباشد  رفاً عُ  گزاره140:  1395)شمیسا،    «صحیح  خ ق  سبب  ساختار  ای   یا (.  معناگریز  های 
 شوند.معنا میدهای ضگزاره

قاعده به  توجه  دیگر با  با  صا حی  شعر  در  توالن  ال  سطح  ای   پیوند  به  باید  نحوی  افزایی 
اشاره کرد. تمام عناصر برجستهعناصر برجسته با ساخت سال نیز  ای  مورد در پیوند  سال شعر تا 

تارار شوند استثنای منقطع هم در شعر  شعر قرار دارند. نمونه  ۀدستوری  به د یل   "آرام "های 
هنرساله ای   که  ارتباطی  و  تارارشونده  دستوری  بندهای   ساخت  جم ه دارد، در تمام  نحو  با 

 اند.شعر تارار شده
 ای بودم.  ای کا  ال آن همه سایه و ساوت/ تنها لمزمۀ  بریز  شمه  بند یک: 
 م کرده است.  جنس سایه و ساوت توهّ ال  بریز  شمه را   ۀشاعر لمزم

 ای کا  ال آن همه نورول، تنها سبزینۀ کو ای بودم.  بند دو: 
را انتزاع کرده است. ۀسبزین ال جنس نورول نیست و شاعر ای  مفهوم   کو ک 

 ای کا  ال آن همه آسمان، تنها کبوتری بودم.  بند سه: 
ال جنس آسمان تصور کرده است.  شاعر کبوتر را 

امتداد تاّ م بودم.ای کا  ال آن همه رفت   بند چهار:   ها، تنها نوپاقدمی در 
 کودک )نوپاقدم( را رفت  تصور کرده است.

 ای کا  ال آن همه شافت ، تنها پروانۀ پریشانی بودم.  بند پنج: 
نمونه  ۀپروان ال  یای  اگر ه  نیست،  شافت   جنس  ال  گمان پریشان  است.  شافتگی  های 

ال حامی در جهان  استثنا مصداقی تمثی ی  ای  است که در مواردی که حام مورد  بر  نگارنده 
انتزاعی)حقیقت   جهان  نه  به نمونهتأثیر آن در برجسته  است،  (و  های دیگر کمتر سالی نسبت 

 خواهد بود.



 

 

آینهبند شش:    ای بودم.ای کا  ال ای  همه مردن، تنها هلال 
بند واژ  ای   ال جنس مردن توهّم کرده است. در  را  آینه  با هلال آینه   ۀشاعر هلال  مردن که 

اشار  با اسم  قرار گرفته،  استثنا  بندهای پیشی  ذکر شده است، درحا ی  "ای "  ۀمورد  که در تمام 
اشار   ۀواژ  اسم  با  به  "آن"  ۀموردنظر  واژه  تضاد  است.  شده  برجستهذکر  در  کلام تنهایی  سالی 

ای  مورد  ادبی تأثیر آشااری نمی ال    "ای "گذارد. در  که قرار گرفته است، درحا ی  "مردن"پی  
پیشی    بندهای  واژه  "آن"در  ال  شافت ،  پی   نورول،  آسمان،  قرار های  ساوت  و  سایه  رفت ، 

حول   "مردن".  بودگرفته   نظر  واژهمعنی  ۀال  لبان  نیستیشناختی  واژه  ،گراای  دستو  دوم   ۀهای 
میهستی ای   ال  هستند.  احتمالاً گرا  شاعر  که  فهمید  دورپویایی  توان  را  شعر  ابتدای  و   ،های 

تصویر کرده است.  مرگ را نزدیک 
ید -  تجر

قابل  کاهیقاعده  مت   در  که  دیگری  حول معنایی  دو  در  است،  کاهی قاعده  ۀبررسی 
قاعده و  ال آن  واژگانی  نام   1"تجرید"عنوان    باکاهی معنایی قابل تعریف است. شفیعی کدکنی 

مورد   :بردمی را  منتزع  امر  آن  و  شیء،  یک  ال  است  خصوصیت  یا  ند  یک  انتزاع  »تجرید 
تری  نوع اساس شعر تجرید است و ساده  اوال دیدگاه    (.۶1:  139۶)  «حام و تداعی قرار دادن

استعاره در  را  میآن  رولگار«  » شم  مانند  پیچیدههایی  و  دید  در توان  همه  نیز  آن  انواع  تری  
مقو  می  ۀهمی   قرار  پای  )همان(.  گیرندتجرید  درمی  ۀبر  تعریف  همان ای   تجرید  که  یابیم 

 آمیزی و تشخیص است. یزی است که اساس استعاره، کنایه، حس
به دارد  که  بسامدی  صا حی  سیدع ی  آثار  کل  در  و  اثر  ای   در  عنوان یک عنصر تجرید 

ال دلایل پیچیدگی  ادبیّت شعر قابل تشخیص است. یای  عام ی تأثیرگذار در  و  سبای  ویژگی 
شهود« صا حی  و  شبنم  »خواب  عبارت  در  دارد.  ارتباط  مقو ه  همی   به  حدی  تا  نیز  او  شعر 

ای  بر  آنعلاوه  برای  کرده،  فرض  مستقل  جاندار  را  شهود  و  شبنم  را نیز که  خوابیدن  فعل  ها 
می شعر  در  ترتیب  به  که  لیر  عبارات  است.  نموده  صادر  حامی  آن  برای  و  آیند، تصوّر 

تجرید یا انتزاع است:  ال همی    نمودهایی 
ایوان  شب  للال / خواب  شبنم و شهود / تشنه  ۀلمزم بر  باور   راغی  تر  بریز  شمه / 

گ گون / خانه تبسمی  با رنگی  پروال  / هلال آینهلاد  خاطرهال  ای ای پنهان / پروانه پریشان 
 در قوس  شبی شولادریده / میهمانی خسوف.  /

 

1. abstraction 



 

 

لمزم و  کردن  شمه  فرض  حس  ۀجاندار  همچنی   و  آن  ای که میان لمزمه و آمیزی بریز 
 باای  بریز قرار دارد، یا جاندار ت قی کردن تبسم و حام کردن تشنگی برای آن، یا شب را خانه

کردن،  ایوان گزاره  تصور  میهمه  شعر  ابهام  سبب  هم  که  هستند  درونی  هم هایی  و  شوند 
 لبان استوار هستند. ۀمعنایی بر درون کاهی  عنوان قاعدهبه

ای   و  معنایی استکاهی  یک قاعده  "تجرید" کاهی واژگانی هقاعد  ۀرا در لمر   آن  که  د یل 
دانستیم شخصیتنیز  با  موارد  بیشتر  در  که  است  تجرید  ساختار  کنار هم قراردادن ،  و  بخشی 

 .سالدمینشینی، ترکیبات خاص واژگان در محور هم
بند انتهای  گزار   اول  در  شهود»  ۀبا  و  شبنم  مجدداً   مخواب  گزار   و  دو  عطف  معنایی   ۀبا 

ایجاد می  "شهود"و    "شبنم" خواننده ماث و توقفی   "شهود"ال مفاهیم حسی و    "شبنم"شود.  در 
مفاهیم  ۀدر دو سوی حول   ژهای  دو وا  ای  ترکیب،انتزاعی است. در    یک مفهوم ذهنی و عمیقاً 

ای  نظام تقابل در شعر صا حی گستر  پیدا می انتزاعی قرار دارند. درحقیقت  کند و طبیعی و 
 شوند.ها خ ق میای در پیوند با دیگر گزارههای معناگریز تالهگزاره

 یهام  ا -
بند ش  واژ  ال مردن و   و  به لمی  رفت »به معنای    (فسخ  ۀال ریش)  "خسوف"  ۀدر  کنایه 

شدن در    «دف   خاقانیاست.  مرثیه  دیوان  شروانشاه سروده در  منو هر  فخرا دّی   برای  که  ای 
را می  ،است  بینیم:ای  معنای قاموسی ال خسوف 

خسوف خاک  نهان  ون گذاشتی؟«   هفته ماه        لیر  »ال مه  هار هفته گذشت آن دو
(1393  :5۷3) 

پدید  درخسوف   برای  نجومی  میهما  ۀاصطلاح  کار  به  نیز  احتمالًا در   که  رودگرفتگی 
ال معنای قاموسی آن   وابتدا معنای مجالی خسوف بوده   به سبب کثرت کاربرد  در گذر لمان 

برداشت است  ۀتر شده است. واژ رایج بند در هر دو معنا قابل  ای   )ایهام(. براساس   خسوف در 
ایهام تناسب، واژ  خسوف در معنای مرگ، معنای پنهانی واژه است و در معنای یک   ۀساختار 

ایهام تناسب برقرار می  ۀپدید با واژگان قوس، ماه، شب و هلال  کند. ترکیب قوس  شب نجومی 
ای  شبا در  به ذه  متبادر می  ،معنایی  ۀنیز  باهمشال هلال ماه و کمان را  آیی کند. ترکیب و 

برجسته عناصر  شباهای   ساخت  و  شعر  پیچیدگی  سبب  شعرآفری  سال  عناصر  ال  تودرتو  ای 
 شود.  می



 

 

هنجارگریزی طرح  براساس  شده  طراحی  جدول  و  رو   همی   ای  براساس  ال  ها که پی  
ال دفتر   . شعرها به صورت تصادفی ال تح یل شد  ها  مثلّثات و اشرا شرح داده شد، هفت شعر 

هم و  شدند  انتخاب  مت   پایان  و  میان  آن  ۀآغال،  ادبی  معادل کمّیعناصر  با  جدول  در  بر   ها 
حضور در مت  قرار گرفته است.   ها و افزاییاستخراج و تح یل قاعده  ۀنتیج   2جدول  در  اساس 

 :است ارائه شدههای مت  حاضر کاهیقاعده
   هامثلثّات و اشراقتوزیع فراوانی برجسته سازی دفتر  .2جدول 

مبیّ یافته صا حی  اشعار  در  پژوه   غ بهای  قاعده۶1میانگی     ۀ   بر درصدی  کاهی 
نمونهقاعده تمام  در  است.  نوشتاریقاعده"ها  افزایی  بالایی مشاهده می  "کاهی  بسامد   .شودبا 

ای    ایجاد ماث، درنگ کاهیقاعده  ۀذاتاً در لمر   فراینداگر ه  به د یل  اما عم ارد آن  هاست، 
موسیقی   برون  و  بر  خوان   قاعده  ۀدر  میان  دوجانبه  ماهیتی  و  گذاشته  اثر  و لبان  افزایی 

دارد.  قاعده بررسی   تاریخ تحلیلی شعر نودر    نیز(  1/282  :139۷شمس  نگرودی )کاهی  ذیل 
شیبانی منو هر  ال  را  در شعرسطر  هنجارگریز   ین     شعر  ایجاد و ع  یای  امل در تغییر  ح  و 

ترکیبانتخابگویشی/زبانیزمانیسبکی

77%11200002335673بین الطلوعین

60%2120100832847ملائک موعود

50%1010000783264قرینه ی یال ها

144%510000016238458آرامش

76%12310002155978از همه سو

53%1110000531936این کشته را

50%20101001053468صدای زخم

1.860.861.430.140.290.000.0012.867.1444.5761%72.85714286 میانگین مثلثات و اشراق ها

درصد به کل

قاعده کاهی

جمععنوان
معناییگونه ای

واژگانینوشتاری/ دیداری

ها
ق 

شرا
و ا

ت 
ثا

مثل

نحوی
کاربردی )جهان ممکن(

متون داستانی
جمع قاعده کاهی

جملهگروهواژهساختواژهواج

%0080110012127بین الطلوعین

%2251000223253ملائک موعود

%0050200211836قرینه ی یال ها

%001501000056042آرامش

%0070010011722از همه سو

%0165022313464این کشته را

%0040021121632صدای زخم

0.290.437.140.861.860.860.431.141.8628.2939%

درصد به کل

قاعده افزایی )توازن(

عنوان

میانگین مثلثات و اشراق ها

جمع توازن هادیداری/ نوشتاری

ها
ق 

شرا
و ا

ت 
ثا

مثل

توازن های کاملتوازن های اختیاری
قافیه و ردیفتوازن هجایی



 

 

می الای موسیقی  ای   داند.  تأثیر  محسوس  فرایندرو،  موسیقی،  و  توالن  ایجاد  جنبدر  ال   ۀتر 
پیشی قاعده داستانی  متون  برخلاف  است.  آن  ال   ،کاهی  تخطی  موردبررسی  اشعار  تمام  در 

معیار سطر مشهود است که نشان بر منطق شعر  ۀدهند ین   ای  هنجارگریزی  با   ابتنای  همراه 
 .است  افزای  موسیقی کلام

 و  قافیه  محدود  حضور.  شودمی  مشاهده  سطوح  تمام  در  ایگسترده  تنوع  "توالن"  منظر  ال
. است  داده  ارتقا  کیفی  و  یکمّ   صورتبه  را  مت   موسیقایی  فضای  بخ ،  ای   در  هجایی  توالن
 در.  اندداده  اختصاص  خود  به  را  بسامد  بیشتری   نحوی  و  واجی  هایتوالن  ،موارد  ای   ال  پس

 ۀدرون در شاعرانگی که است معنایی نوع با  غ به  پیشی ،  هاینمونه  مشابه  نیز  کاهیقاعده  محور
 متون برخلاف اشعار ای  در کاربردی کاهیقاعده فقدان توجهقابل  ۀنات.  کندمی  تثبیت  را  لبان

 ۀدهندنتایج آماری نشان  درنهایت،.  دارد  روایی  عناصر  ال  مت   دوری  ال  نشان  که  است  داستانی
قاعده بسامد  قاعدهافزای   نسبت  کاه   و  نمونهافزایی  با  مقایسه  در  های پیشی  است؛ کاهی 

نظریهیافته پیشی    فرض  با  که  افزای  قاعدهای  بر  زوم  مبنی  به پردالان  ال نثر  کاهی در حرکت 
 .سمت شعر، در تناقض است

نسبت   بخواهیم  برجستهفراینداگر  در  های  اشرا سالی  و  کنیم، ها  مثلثات  تبیی   بهتر  را 
ال آغال، میان  های هفت مت براساس داده ای  نسبت را با نمودار   بررسی شده   3و پایان کتاب، 

 نمود.توان تبیی  می
مثلّثات و اشراقنسبت عناصر برجسته .3نمودار   هاساز 

 

 گیری نتیجه. 5



 

 

قاعده بسامد  تفاوت  بهتر  درک  قاعدهبرای  و  مقایسافزایی  و  دو    ۀکاهی   4نمودار  به    فرایندای  
 دقت شود.

که با من دویدهنسبت به    هامثلّثات و اشراقسازی برجسته ۀمقایس .4نمودار   اند یوزپلنگانی 

 
مورد  ۀمقایسبا   مت   دو  مطا ع  بررسی  مختصر  قاعدهنمونه  ۀو  قاعدههای  و  کاهی افزایی 

بالایی وجود دارد و نمیتوان نتیجه گرفت که در هر دو مت  قاعدهمی با بسامد وقوع  توان کاهی 
بهال بسامد قاعده به مت  دیگر کاهی  عنوان عنصری کارآمد در مشخص کردن یک مت  نسبت 

استفاده کرد به شعر  نثر  پیوستار  های توالن در دو مت  مورد افزایی و نمونهاما بسامد قاعده  ؛در 
ای  نخست  دارد.  تفاوت  آشاارا  هیچکه  بررسی  مت در  دو  ال  افزایی صفر ، بسامد قاعدهکدام 

ای  های توالن در سطوح مخت ف در شعر صا حی افزایی و نمونهکه بسامد قاعدهنیست و دیگر 
نجدی داستان  ال  قاعده  بیشتر  بسامد  تفاوت  بسامد است.  آشاار  تفاوت  عدم  و  افزایی 

را در ذه  روش  میقاعده ناته  ای   آن(  )افزای   به شعر کاهی  کند که احتمالًا در محور نثر 
ای  پیوستار قابل های لبان ادب، قاعدهپیوستار گونه ادبی واقع در  بالا در متون  با بسامد  کاهی 

دو مت  مورد مطا عه در   دست کم  ،توان تفاوتی آشاار میان دو مت  مخت فردیابی است و نمی
ای  مطا عبسامد قاعده براساس  ال سوی دیگر  توان فهمید که موردی می  ۀکاهی در نظر گرفت. 

هنرسالهقاعده همان  یادیگر افزایی  به  نسبت  را  موردبررسی  مت   دو  جایگاه  که  است  ای 
 کند.مشخص می



 

 

داستانقاعده در  به افزایی  اثر در پیوستار نثر  ای   اثر صا حی است و  ال  های نجدی کمتر 
به حول  ال ورود  به سمت نث  ۀشعر پی   به سمت نثر با بهر شعر گرای   گیری ال هر دارد. گرای  

مصادیق ال  که  توصیف  و  روایت  عنصر  مما (قاعده  دو  )جهان  کاربردی  که )  است  کاهی 
مقابل، شعر صا حی در مرل میان نثر شاعرانه  ۀشود. در نقطتأکید می  (متون داستانی است  ۀویژ 

به د یل بسامد بیش دارد.  گرای  به سمت شعرپیوستار نثر به شعر در  افزاییتر قاعدهو شعر منثور 
ای نمودار طیفی  ای  دو مت  در پیوستار نثر می باشد:تواند   گونه 

نثر به شعر  هامثلّثات و اشراقو    اند یوزپلنگانی که با من دویدهجایگاه  .2 شکل  در محور 

ال قاعدهداستان با بسامد کمتری  کاهی در پیوستار افزایی و بسامد بالای قاعدههای نجدی 
به پی  ای  پیوستار، گرای   به شعر در مرل  نمون نثر دارد. ا بته ای  فرضیه نیز برای ما مطرح نثر 

مقایس با  که  مینمونه  ۀاست  شاعرانه  نثر  دقیقهای  تفاوت  های نثر انواع نمونهتری را میان  توان 
بررسی   نجدی را در جایگاه نثر داستانی شاعرانه در  کردشاعرانه  بیژن  نثر  کنار نثر شاعرانه   و 

بالاتر قاعدهنمودبندی  تقسیم با بسامد  کاهی در مرل افزایی و بسامد بالای قاعده. شعر صا حی 
به پی   نمون شعر دارد.ای  پیوستار گرای  

به توالن ابتدا  ای  تح یل،  اثر سیدع ی صا حی توجه شد. در آثار در  های آوایی و نحوی در 
توالن ال  استفاده  کردهاو  ایجاد  را  موسیقایی  فضایی  نحوی،  ساخت  و  واجی   کهاست  های 

ویژگیبه سمت  به  داستانوضوح  درمقابل،  است.  متمایل  شعری  نجدیهای  بسامد   های  با 
بیشتر در محور نثر قرار دارد. هر دو مت  ال بسامد کاهی و بسامد کمتر قاعدهبالای قاعده افزایی 
قاعده قاعدهبالای  اما  برخوردارند،  بهکاهی  صا حی  شعر  در  قابلافزایی  ال طور  بیشتر  توجهی 



 

 

توالن است.  نجدی  غنای داستان  و  موسیقی  ایجاد  به  صا حی  شعر  در  نحوی  و  واجی  های 
به سمت ویژگی های کند. در مقابل، داستانهای شعری متمایل میهنری کمک کرده و آن را 

ال قاعده کمتری  بسامد  با  بالا در قاعدهنجدی  بیشتر در سمت نثر قرار افزایی و بسامد  کاهی، 
 دارد.
قاعده  بسامد  در  تفاوت  به شعر افزایی و قاعدهای   کاهی جایگاه هر مت  را در پیوستار نثر 

به ویژگی  ۀدهندکند و نشانمشخص می . داردهای هنری و نمودهای توالن تمایل شعر صا حی 
هایی هستند که به تفایک و شناسایی جایگاه افزایی و نمودهای آن هنجارگریزیدرواقع، قاعده
اثر در گونه ادبی کمک میهر  کنند و نق  ک یدی در درک مرلهای نثر شاعرانه و شناسی مت  

ال طرف دیگر، قاعده کاهی عنصر ذاتی در محور نثر به شعر است و حضور و شعر منثور دارند. 
ادبیّ  عامل  آن  قطعی  گونهبسامد  در  آن  بسامد  اما  است،  مت   عم ارد ت  ادبی  مت   شناسی 

 معناداری ندارد.
 های یافته شعر،  به  نثر  پیوستار  در منثور شعر  و شاعرانه نثر مرل   دقیق تبیی  راستای در ،بنابرای 

مبتنی  پژوه   ای   تامیل  و  اصلاح  در  هنجارگریزی،  ۀنظری  و  کیفی-کمّی  رو   بر  طرحی 
 ایمقایسه  تح یل  در.  دهدمی  ارائه(  صفوی  و  شناسحق)  پیشی   شناختیگونه  های ار وب

 قابل بسامد با مت  دو هر که گردید  مشخص(  صا حی  اشعار  و  نجدی  هایداستان)  منتخب  آثار
امر   ۶1صا حی:  و   درصد  81:  نجدی)  برخوردارند کاهیقاعده  ال  ایملاحظه ای   درصد(. 

می قاعدهنشان  که  میدهد  ت قی  مت   ادبیّت  عامل  و  شعر  آفرین   جوهر  )که  ( شدکاهی 
ادبی   ای  پیوستار است و نمی  عنصری ذاتی در متون  بهواقع در   ۀعنوان عامل اص ی و یگانتواند 

 .مورد بحث عمل کند ۀدو گون ۀدهندافتراق
 و  تنوع  بسامد،  در  پیوستار  ای   در  ادبی  ۀگون  بالتعریف  برای  اص ی  معیار  و  تمایز  ۀنقط
 19) افزاییقاعده ترپایی  میانگی  با نجدی هایداستان.  است  نهفته(  توالن)  افزاییقاعده  کیفیت

قاعده به  بالا  اتاای  و  روایت( که مختص متون داستانی درصد(  و  )توصیف  کاربردی  کاهی 
ابتدایی بخ   در  پیوستار  تراست،  دیگر(  ای   مت   با  مقایسه  به پی   )در  با گرای   نمون نثر و 

می قرار  شاعرانه(  داستانی  افزای   شمگیر و متنوعی در )نثر  گیرند. درمقابل، اشعار صا حی 
)قاعده می  39افزایی  نشان  را  بهدرصد(  که  توالندهند  شامل  حتی متنوع  هایویژه  و  تر 

 و در  ند مورد قافیه و توالن هجایی  های واجیمانند تارار ساخت نحوی و توالن  ترموسیقایی
عامدان افزای   ای   ایجاد کرده و گون  ۀاست؛  ادبی وی را   ۀموسیقی و توالن، فضایی موسیقایی 



 

 

پی به سمت  به  منثور(  وضوح  )شعر  شعر  پیشی   نمون  مت   با  مقایسه  ای  متمایل میدر  سالد. 
می تأکید  دقیقمقایسه  معیار  که  شعر کند  به  نثر  پیوستار  در  مت   یک  جایگاه  تعیی   برای  تر 

قاعده میزان  قاعدهسنج   کنار  در  استافزایی  بر بسامد قاعده  ،کاهی  کاهی. نه صرفاً تمرکز 
ارائای  دستاورد، لمینه ا گوی تح ی ی  ۀسال  شناسی متون ادبی در عینی برای گونه ع می و  یک 

 .مطا عات آتی خواهد بود

 تعارض منافع
 .ی وجود نداردتعارض منافع
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